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 وفات حضرت خدیجه
در سال دهم بعثت) سه سال قبل از هجرت(،   در روز دهم ماه مبارک 
رمضان، حضرت خدیجه؛ بانوی فداکار و همسر مهربان و فداکار 
حضرت رسول در سن 6۵ سالگی از دنیا رفت و پیامبر او 
را با دست مبارک خویش در حجون مکه )قبرستان ابوطالب( به 
خاک سپرد، غم درگذشت او پیامبر را بسیار محزون ساخت 
که پیامبر سال درگذشت  حضرت خدیجه را »عام الحزن « 

یعنی سال اندوه، نام نهاد.

رسول خدا هر گاه از خدیجه یاد می کرد، از تعریف و تمجید او 
و طلب مغفرت برای وی خسته نمی شد. یک روز از او یاد کرد و من 
]عایشه[ حسودی کردم و گفتم: خداوند عوض آن پیرزن را به تو داده 

است! دیدم رسول خدا به شدت خشمگین شد. من از گفته ی خود 
پشیمان شدم و گفتم: »خدایا! اگر خشم رسولت را برطرف سازی، 
دیگر تا زنده هستم از خدیجه به بدی یاد نخواهم کرد.« چون رسول 
خدا حالت مرا دید فرمود: »چگونه این حرف را زدی؟! به خدا قسم 
خدیجه زمانی به من ایمان آورد که همه ی مردم به من کافر بودند. 
زمانی که همه مردم مرا از خود می راندند او مرا پناه داد، زمانی که 
همه مردم مرا تکذیب می کردند، او مرا تصدیق کرد و زمانی که شما 
از فرزند محروم بودید، خداوند از او به من فرزند روزی کرد. «پیامبر تا 
یک ماه، شب و روز از خدیجه برایم تعریف می کرد. )بحارالانوار، ج١6، 

ص١٢ به نقل از عایشه؛ همسر پیامبر(
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شهادت آیت الله  شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله لاشکی کجوری معروف به نوری، در ذی الحجه 
سال ١٢۵٩هـ .ق، در قریه ی لاشک از توابع مازندران به دنیا 
آمد. پس از اتمام تحصیل در مراحل ابتدایی، برای تکمیل 
دروس خود، در اوایل جوانی، عازم نجف اشرف شد و در آن جا 
از محضر فقیهان بزرگی؛ چون شیخ راضی آل خضر، میرزا 
حبیب الله رشتی و میرزای شیرازی کسب فیض نمود. در 
سال ١٢٩٢ )هـ .ق (با مهاجرت به سامرا در زمره ی شاگردان 
درجه اول میرزای شیرازی، قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس، 
درآمد و پس از کسب درجه ی اجتهاد، در اوایل قرن چهاردهم 

قمری به فرمان میرزای 
تبلیغ  جهت  شیرازی 
معارف دینی راهی ایران 
شد و در تهران اقامت 
نهضت  در  او  گزید. 
تحریم  ضداستعماری 
آن،  پیشبرد  و  تنباکو 
مشارکتی فعال داشت 
و در دوره ی ناصرالدین 
شاه، با نفوذ کشورهای 
و  روس  استعمارگر 
به  ایران،  انگلیس در 
شدت مخالفت می ورزید.

شیخ فضل الله، مشروطه را به عنوان نهضتی که در آن قوانین 
شرع لحاظ شده باشد مطرح می کرد و همین امر موجب شد تا 
در میان بسیاری از متفکران و متجددان آن زمان که تنها به 
حکومت قانون، آن هم از نوع غربی معتقد بودند و شیخ ـ که 
مشروطه را با نظارت شرع می پسندید -اختلاف شدید ایجاد 
شود. پس از فتح تهران، عده ای از مشروطه خواهان تندرو، 
شیخ فضل الله نوری که یکی از رهبران اصلی مشروطیت 
بود را دستگیر و به نظمیه منتقل کردند و در یک محاکمه ی 
فرمایشی حکم اعدام وی را صادر نمودند. ]ویژه نامه ایام، ش١٧، 

ص٧[
»اگر در هر شهری و استانی چند نفر مؤثر، افکار مثل مرحوم 
مدرس شهید را داشتند، مشروطه به طور مشروع و صحیح 
پیش می رفت و قانون اساسی با متمم آن که مرحوم حاج 
شیخ فضل الله در راه آن شهید شد، دستخوش افکار غربی و 
تصرفاتی که در آن شد، نمی گردید و اسلام عزیز و مسلمانان 
مظلوم ایران آن رنج های طاقت فرسا را نمی کشیدند.«] میثم 

معاصر، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ص۴٧[

مناسبت ها
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شهادت مختار ثقفی
مختار نمی توانست مانند دیگر مردمان زمانه اش بی تفاوت 
ند. او  باشد. روزها و شب های زیادی را به تدبیر گذرا
نمی توانست نسبت به شهادت امام زمانش و ستم های 
حاکمان زمانه، ساکت بنشیند. به اذن تلویحی امامش 
برخاست، جهاد کرد و آتش خشم شیعیان را فرونشاند و با 
انتقامی که از قاتلان حسینی گرفت، بار دیگر شعله وری شیعه 
را در تاریخ ثبت کرد و خود نیز ماندگار شد؛ به نیکی و شهامت. 

در چهاردهم رمضان المبارک سال 6٧ هجری »مختار بن 
أبی عبیدة الثقفی« به شهادت رسید. مزار او کنار مرقد 

حضرت مسلم  در انتهای مسجد کوفه واقع شده است.
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ولادت امام مجتبی
شب نیمه ی ماه رمضان سال سوم) ه .ق( دومین امام شیعیان 
حضرت ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب    در شهر مدینه 
 می فرماید: »هنگامی که فاطمه به دنیا آمد. امام زین العابدین
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حسن را به دنیا آورد، به علی گفت: »برایش نامی بگذار.« 
علی فرمود:» من پیش از پیامبر خدا نامی روی او نمی گذارم.« 
پیامبر خدا  آمد... سپس به علی فرمود:» آیا برایش اسم 
گذاشته ای؟« عرض کرد: »در نام گذاری او بر شما پیشدستی 
نمی کنم.« پیامبر فرمود: »من نیز در نام گذاری او بر پروردگارم 
پیشدستی نمی کنم.« پس خدای تبارک و تعالی به جبرییل وحی 
فرمود که برای محمد فرزندی زاده شده است، برو و به او سلام 
برسان و تبریگ گفته، بگو: »علی برای تو همچون هارون است 
برای موسی؛ پس نام فرزند هارون را بر او بگذار.« جبرییل فرود آمد 
و پس از ابلاغ سلام و تبریک خداوند عزو جل گفت:» خداوند به تو 
دستور می دهد که نام فرزند هارون را بر این نوزاد بگذاری.« پیامبر 
پرسید: »نام فرزند هارون چه بود؟ جبرییل گفت: شبر. پیامبر فرمود:» 
زبان من عربی است. «جبرئیل گفت: »او را حسن بنام« و پیامبر هم 

او را حسن نامید.«  )امالی صدوق، ص١٩٧(.
امام مجتبی ماه مبارک رمضان را چنین توصیف می کند: إنَّ 
جَعَلَ شَهرَ رَمضانَ مِضماراً لخَِلقِهِ فَیستَبقِونَ فیهِ بطِاعَتهِِ إلی  الّله َ
مَرضاتهِِ؛ خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان 
خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند. 

)تحف العقول، ص٢٣6(.
از نگاه امام، تمام ماه رمضان، فرصتی است برای توشه اندوزی و 
رقابت در مسیر خدایی شدن. ماه رمضان، میدانی است که پهلوانان 
خودش را می طلبد و با توجه به ممارست در امور معنوی، می توان در 

زمره ی برندگان قرار گرفت.
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 روز معراج پیامبر اکرم
بر بال های براق نشست و فاصله ها را پیمود. حصار زمان و مکان را 
شکست و جغرافیای ماده را با عالم معنا پیوند داد و تا جایی بالا رفت 
که بزرگ ترین و مقرب ترین فرشته ی خدا نیز، اجازه ی پرواز نداشت. 
آری! پیامبر خاک نشین خودمان را می گویم که در شبی از شب های 
ماه ضیافت الهی، سفری از خاک تا افلاک نمود و از خویشتن 
خویش به سوی خدا سفر کرد. حکایت معراج، حکایت در نوردیدن 
همه ی فاصله ها و محرم شدن به همه ی آسمان هاست. حکایت پا 

فراتر گذاشتن از گلیم خاک و سر بر افراشتن در عرش خداست. چنین 
شبی، شب معراج انسانی کامل است که از دایره ی مادیات بیرون شد 

و به عرش الهی سفر کرد. 

آری! یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اعظم که به تصریح 
قرآن کریم در سایه ی عبودیت آن حضرت رخ داده، »معراج« است 
که در اولین آیه ی سوره ی اسرا و آیات هشتم تا هجدهم سوره ی 
نجم می توان اشاراتی را درباره ی آن مشاهده کرد. آغاز ماجرا در 

سوره ی اسرا چنین آمده است:
»سُبحَانَ الذَِّی أسَرَی بعَِبدِهِ لیَلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرَامِ إلِیَ المَسجِدِ 
مِیعُ البَصِیرُ؛ پاک  الأقَصَی الذَِّی باَرکَنَا حَولهَُ لنُِرِیهُ مِن آیاتنَِا إنِهَُّ هُوَ السَّ
و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجدالحرام به 
مسجد الاقصی برد که گرداگردش را پربرکت ساختیم، تا نشانه های 

خود را به او نشان دهیم. او شنوا و بیناست.«
البته آن گونه که از روایات برمی آید معراج ضمن دو مرحله انجام شده 
است در مرحله ی اول همان گونه که در آیه ی فوق مشاهده کردیم 
ایشان را شبانه از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی سیر می دهند و 
پس از آن تا آسمان هفتم و تا جایی صعود می کنند که احدی جز 
خداوند متعال حضور نداشته است و تمام این ماجرا در بیداری بوده 
و بنابر نظر اکثر علمای شیعه با همین بدن جسمانی اتفاق افتاده و 
نه در خواب یا با روح؛ زیرا معراجِ صرفاً روحانی فضیلت چندانی را 
برای ایشان اثبات نمی کند و چنان عظمتی را که مورد تاکید و روایات 

است بر نمی تابد.
مرحله ی دوم معراج در سوره ی نجم چنین توصیف شده است:

»ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی. فَکانَ قابَ قَوسَینِ أوَ أدَنی. فَأوَحی  إلِی  عَبدِهِ ما أوَحی. 
ما کَذَبَ الفُؤادُ ما رَأی. أَ فَتُمارُونهَُ عَلی  ما یری. وَ لقََد رَآهُ نزَلةًَ أخُری . عِندَ 
درَةَ ما یغشی. ما زاغَ  سِدرَةِ المُنتَهی. عِندَها جَنَّةُ المَأوی. إذِ یغشَی السِّ
 البَصَرُ وَ ما طَغی. لقََد رَأی  مِن آیاتِ رَبِّهِ الکُبری؛ سپس ]پیامبر
در شب معراج[ نزدیک و نزدیک تر شد، تا آنکه فاصله او ]با مقام قرب 
خاص خدا[ به اندازه طول دو کمان یا کمتر بود. در این جا، خداوند آن چه 
را وحی کردنی بود، به بنده اش وحی کرد. آن چه را دید، انکار نکرد. آیا با او 
درباره ی آن چه دید، مجادله و ستیز می کنید؟ و بار دیگر نیز او را نزدیک 
سدره المنتهی که بهشت جاویدان در آن جاست، دیده است. در آن هنگام 
که چیزی )شکوه و نور خیره کننده ای( سدره المنتهی را پوشانده بود. 
چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. )آن چه را دید، واقعیت بود( او 

در شب معراج، برخی نشانه های بزرگ پروردگارش را دید.«
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آغاز شب های قدر
امام صادق فرمودند:» قلب ماه رمضان، شب قدر است.« )بحار 

الأنوار، ج ۵8، ص ٣٧6(
گفت پیغمبر که نفحت های حق

اندر این ایام می آرد سبق
گوش و هش دارید این اوقات را

در ربایید این چنین نفحات را
نفحه آمد مر شما را دید و رفت

هر که را می خواست، جان بخشید و رفت
نفحه ی دیگر رسید، آگاه باش

تا ازین هم وانمانی خواجه تاش
)مولوی، مثنوی، دفتر اول، ص 80(

یکی از این ایام و لیالی که باید آن را شناخت و از آن بهره برد، شب 
قدر است، که البته در میان ایام و لیالی الهی، مانند ندارد. 

شب قدر، منحصر نیست در شب نزول قرآن و آن سالی که قرآن در 
آن شبش نازل شده، بلکه با تکرر سنوات، آن شب هم مکرر می شود. 
پس در هر ماه رمضان از هر سال قمری، شب قدری هست که در 
آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال بعد اندازه گیری و مقدر 
می شود. )علامه طباطبایی، المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج ٢0، ص ۵6١(
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شب قدر همیشه و هر سال تکرار می شود. عبادت در آن شب، 
فضیلت فراوان دارد و در نیکویی سرنوشت یک ساله بسیار موثر 
است. همچنین طبق منابع اسلامی، زمان آن، یکی از شب های 
نوزدهم یا بیست و یکم و یا بیست و سوم ماه مبارک رمضان است.

امام صادق در اهمیت این سه شب در روایتی قابل توجه فرمود: 
» التَّقدِیرُ فِی لیَلةَِ تسِعَ عَشرَةَ وَ الإبِرَامُ  فِی لیَلةَِ إحِدَی وَ عِشرِینَ وَ 
الإمِضَاءُ فِی لیَلةَِ ثلََاثٍ وَ عِشرِینَ؛ تقدیر در شب نوزدهم صورت 
می  گیرد و در شب بیست و یکم به ثبت می  رسد و در شب بیست و 

سوم امضا می  شود.« )الکافی )ط - الإسلامیة(، ج ۴، ص١۵٩( 
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شهادت حضرت علی 
بیست و یکم ماه مبارک رمضان مصادف است با سالروز شهادت 
ابرمردی که برای آمدنش خانه ی خدا شکافت و برای رفتن این 
اولین عاشق اسلام، فرق مبارکش را از روی کینه و عداوت شکافتند 
تا اولین شهید محراب شود و در بهترین لحظه و مکان بر روی زمین 

دعوت حق را لبیک گوید.
زمانی که »فزت و رب الکعبه« را بر زبان جاری کرد گویی عالمی 

را در غم فرو برد.
پدر آن حضرت، ابوطالب فرزند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود،بنابراین علی علیه 
السلام از هر دو طرف هاشمی نسب است. امام علی در روز جمعه 
سیزده رجب سال سی  ام عام الفیل و در خانه ی خدا متولد شدند. 
هنگام شهادت سن شریف حضرت علی علیه السلام شصت وسه 
سال و مدت امامتش نزدیک سی سال و دوران خلافت ظاهریش 

نیز در حدود پنج سال بود.
حضرت علی امام معصوم و انسان کاملی است که تمام رفتار 
و سخنان و تاییدات او برای ما حجت و اعتبار دارد او قرآن ناطق 
و امام مبینی است که هیچ کس قدرش را نداست تا زمانی که در 
مسجد و محراب به خون غلتید، او به هنگام خشم بر دشمنان خدا 
قاطع؛ ولی در مقابل کودک یتیم آن قدر متواضع و مهربان بود که 
در برابر طفل یتیم روی خاک می نشست، دست مرحمت بر سر او 
گذاشته و آه می  کشید و می  فرمود: »بر هیچ چیزی؛ مثل کودکان 

یتیم آه نکشیده ام.«

ابوالحسن، ابوالحسین، ابوتراب، ابو السبطین و الریحانتین از 
کنیه های امام علی است.

امیرالمومنین، سید الوصیین، سید المسلمین، سید الاوصیا، سید العرب، 
خلیفه ی رسول الله، امام المتقین، یعسوب المومنین، صهر رسول الله، 

حیدر، مرتضی و وصی از جمله القاب آن حضرت است.
حضرت  علی  در واپسین  لحظات  زندگی  نیز به  فکر صلاح  و سعادت  

مردم  بود و به  فرزندان ، بستگان  و تمام  مسلمانان  چنین  وصیت  فرمود :
» شما را به  پرهیزکاری  سفارش  می کنم  و به  این که  کارهای  خود 
را منظم  کنید و این که  همواره  در فکر اصلاح  بین  مسلمانان  باشید. 
یتیمان  را فراموش  نکنید، حقوق  همسایگان  را مراعات  کنید. قرآن  
را برنامه ی  عملی  خود قرار دهید. نماز را بسیار گرامی  بدارید که  

ستون  دین  شماست.«
دیگه از نخلستونا صدای مولا نمیاد

صدای ناله های دعای مولا نمیاد
یتیما کاسه ی شیر به دست و ناله روی لب

گریه کارشون شده در این عزا هر روز و شب
ذکرشون با چشم تر/آه و واویلا حیدر

ای امام بی یاور/آه و واویلا حیدر
آه و واویلا حیدر...
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رمضان

شهادت سیدعلی اندرزگو )1357(
»سیدعلی اندرزگو« در ماه رمضان سال ١٣١8 در شهر 
تهران به دنیا آمد. سختی کار و زندگی موجب شد تا تحصیل 
را رها کند و مشغول کار شود، ولی در همان حال به علوم 
دینی روی آورد و دروس فقه و اصول را خواند. در نوجوانی با 
شهید »نواب صفوی« آشنا شد و در ستم  ستیزی، از او الهام 
گرفت. وی در قیام ١۵ خرداد سال ١٣۴٢، به عرصه ی مبارزه 
با رژیم شاهنشاهی گام نهاد و مورد تعقیب مزدوران ساواک 

قرار گرفت.
او پس از قیام ١۵ خرداد دستگیر شد و در زیر شکنجه  های 
طاقت فرسا اعترافی نکرد تا آزاد شد. از آن زمان، وارد شاخه 
نظامی »هیئت مؤتلفه اسلامی« شد و به عنوان اولین اقدام در 
حالی که ١٩ ساله بود، در اعدام انقلابی »حسن علی منصور«، 
سرسپرده آمریکا و عامل تصویب »کاپیتولاسیون« و تبعید 
امام خمینی، همکاری کرد. از آن پس، رژیم به شدت 

در تعقیب او بود و سیدعلی مجبور شد که دائماً جا به جا شود 

و برای خود نام های مستعار انتخاب می کرد و با قیافه های 
متفاوت ظاهر می شد.

اندرزگو، نقش مهمی در وارد کردن اسلحه به ایران برای مبارزه 
مسلحانه با رژیم پهلوی داشت و برای این منظور به کشور های 
دیگری سفر می  کرد. ساواک پس از سال ها تعقیب و گریز، 
سرانجام با کنترل مکالمات تلفنی مناطق وسیعی از تهران، او 
را شناسایی کرد و دریافت که در ١٩ ماه مبارک رمضان مهمان 
یکی از دوستان خواهد بود. محل، مورد محاصره قرار گرفت 
و اندرزگو که راه فرار نمی  دید، اسنادی را که در جیب داشت، 
به دهان برد و آنها را خورد تا به دست ساواک نیفتد. دژخیمان 
رژیم پس از درگیری با اندرزگو، او را مجروح ساختند. با این 
حال، از این می  ترسیدند که اندرزگو، به خودش مواد منفجره 
بسته باشد. سرانجام، طی این درگیری در دوم شهریور ١٣۵٧ با 
زبان روزه در ٣٩ سالگی به شهادت رسید و در قطعه ٣٩ بهشت 

زهرای تهران به خاک سپرده شد. 

    
 

آخرین جمعه
رمضان

روز جهانی قدس
روز قدس را بزرگ بدارید.

مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس، باید کاری بکنند که برای 
دیگر ملت ها سرمشق شود. خطری که امنیت منطقه و تمامیت 
ارضی کشورهای منطقه و همسایه ی خود را تهدید می کند، خطر 

رژیم اشغال گر قدس است.
مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس باید کاری کنند که برای 
دیگر ملت ها سرمشق شود. در روز قدس باید فریاد مرگ بر امریکا، 
اسراییل و ارتجاع، فضای سراسر کشورهای اسلامی را پر کند. 

)مقام معظم رهبری(.

 
1

شوال

عید سعید فطر
پایان هر عبادتی، عیدی است که برازنده ی آن عبادت است و 
رمضان در ایستگاه فطر به بار می نشیند و بال می گشاید. رمضان، 
فصل وصل است و فطر ضیافتگاه وصال. اگر پایان نماز، سلام 
است و پایان حج؛ قربان و پایان هفته جمعه، پایان رمضان عید 
فطر است. عیدی که در آن گوهر آبدیده ی انسان را سرشته 
می دارند و در خاک او بذر توحید می کارند. فطر شادمانه ترین عید 
اسلام است و چون قافیه، در پایان بیت پرستش می نشیند. رجب 
و شعبان، شصت روز استقبالند برای رمضان و فطر به تنهایی از 

عهده ی بدرقه ی آن ماه خوب خدا برمی آید.
عید فطر، روزی از بی شماری ایام نیست تا در تعین یک نام 
معنا شود. این روز پایان یک ماه و آغاز یک راه است. پایان ماه 
اشک ها و لبخندها، رحمت ها و انتظارها، عفوها و استغفارها، پایان 
هنگامه های قشنگ افطار، سحرهای زیبا، لحظه های مناجات 
با خدا، و آغاز راهی برای بازگشت، فصلی برای شکفتن و ترنمی 
برای بازیافتن خود گمشده ی انسان. عیدفطر، عید زیبایی های 
معنوی، عید بشارت های الهی و روز خوب مهربانی های خداست.
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اردیبهشت

تاسیس سپاه پاسداران )1358(
تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود 
که حضرت امام خمینی در دوم اردیبهشت 
سال ۵8 رسماً فرمان تشکیل سپاه پاسدارن 

انقلاب اسلامی را صادر کردند.
در آن زمان اما شاید هیچ کس فکر نمی کرد 
این سازمان نوپا که برای حفاظت از انقلاب 
ملت ایران به وجود آمده است، در مدت زمان 
کوتاهی، تنها چند سال پس از تأسیس، بتواند در 
مقابل انواع تهدیدات پیچیده داخلی و خارجی 
علیه نظام اسلامی ایستادگی و با آنها مقابله کند.

مقام معظم رهبری، فرمانده ی کل قوا درباره ی 
سپاه پاسداران می فرماید:» سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی که مولود مبارک انقلاب 
اسلامی است، در همه ی جهان پس از صدر 
اسلام، پدیده ی بی سابقه ای است. این پدیده 
در حقیقت، مظهر عینی و مجسمی است برای 
شعارهای انقلاب اسلامی، شعار ایستادگی در 
مقابل همه ی قدرت های بزرگ با سلاح توکل 
بر خدا، شعار غلبه ی خون بر شمشیر و شعار 
حرکت برای نجات مستضعفان.« و در جایی 
دیگر می فرمایند:» سپاه پاسداران نور چشم 
و عضو اصلی انقلاب اسلامی است؛ چرا که 
از بطن انقلاب روییده، رشد کرده و رو به کمال 

است.« )روزها و رویدادها، ج١، ص١٣٢(.

  
5

اردیبهشت

شکست حمله ی نظامی امریکا در طبس )1359(
بر سیاه آمده بودند تا خورشید جماران را از نورانیت و  چند تکه ا
درخشندگی بیندازند. کوچه های آسمان را سکوتی مرموز می کاویدند، 
در سر، خیال خام پیروزی می پروراندند و می خواستند با جرقه به جنگ 
آفتاب روند. محشری به پا شد. اسرافیل در صور دمید و دانه های شن، 
خشمگین به پرواز در آمدند و آسمان را در آغوش فشردند. آن ابرهای 

سیاه دود شدند و در آتش خشم خدا محو گردیدند.
آری! اهمیت واقعه ی طبس در این بود که وقتی نظامی مردمی و اسلامی 
مورد حمایت خداوند باشد، حتی عواملی؛ مانند ریگ ها و گرد و غبار 
بیابان هم می تواند ماشین جنگی قدرتمند را در هم بکوبد و منهدم سازد. 
از آن پس، تصمیمات و اقدامات خصمانه ی امریکا و دشمنان انقلاب 
در پرتوی عنایت خداوند بی ثمر می ماند و کاروان پرخروش انقلاب 
هم چنان با حضور توفنده ی ملت سرافراز در کنار رهبر دوراندیش و 

شجاع خود، به حرکت سرنوشت ساز و امیدبخشش ادامه می دهد.
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اردیبهشت

آغاز عملیات بیت المقدس )1361(
عملیـات »الـی بیت المقـدس« )به سـوی 
بیت المقـدس(، یکـی از بزرگتریـن عملیـات 
هـای نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـلامی 
ایـران در جنـگ ایـران و عـراق محسـوب 
می شـود. نیروهای ایرانی با توان یکصدوسی  
هزار سرباز در سـاعت ٣0 دقیقه ی بامداد دهم 
اردیبهشـت ١٣6١ در محور اهواز- خرمشـهر 
و دشـت آزادگان، بـه فرماندهـی علـی صیاد 
شـیرازی، با هـدف آزادسـازی خرمشـهر این 
عملیات را آغـاز کردند که سـه هفتـه به طول 

انجامیـد.
در ابتدا نیروهای عراقی با هدف آغاز عملیات 
دفاعی از خرمشهر عقب نشینی کردند و در 
تاریخ اول خرداد ١٣6١ ارتش عراق ضدحمله ی 
بزرگی را برای پس زدن نیروهای مسلح ایران 
آغاز نمود و سرانجام نیروهای ایرانی توانستند 
در مقابل ضدحمله ی گسترده ی ارتش عراق، 
مقاومت نمایند و در تاریخ سوم خرداد ١٣6١ 
نیروهای ایرانی، به طور کامل بر شهر خرمشهر 
مسلط شدند و این شهر را که از روزهای نخست 
جنگ به اشغال ارتش عراق درآمده بود، آزاد 
نمودند. در هنگام عقب نشینی نیروهای ارتش 
عراق، بیش از نوزده هزارسرباز عراقی به اسارت 
نیروهای ایرانی درآمدند، هم چنین مقادیر 
قابل توجهی مهمات و ادوات رزمی باقیمانده 
در خرمشهر نیز در کنترل نیروهای ایرانی قرار 

گرفت.
آیا می دانید جنگ عراق علیه ایران ٢88٧ روز 
به طول انجامید که طی آن هزار روز نبرد فعال 
صورت گرفت؛ ٧٩٣ روز حمله از سوی نیروهای 
ایرانی و ٢0٧ روز از سوی ارتش متجاوز عراق 

بوده است. در طول جنگ شمار٣8١ هزار و 680 
نفر از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند و ٧٢ 
هزار نفر به اسارت نیروهای ایران در آمدند. در 
این هشت سال ٣٧١ فروند هواپیما و 8٢ فروند 
هلی کوپتر دشمن منهدم شد.١٧00دستگاه 
تانک و نفربر،۴80 قبضه توپ و سه هزار و ٣6٣ 
دستگاه خودروی نظامی به غنیمت ایران در 
آمد و ۵٧۵8 دستگاه تانک و نفربر،۵٣٢ قبضه 
توپ و ۵١۵٢ دستگاه خودروی نظامی دشمن 
منهدم شد. جان فشانی نیروهای ایران سبب شد 
تا ذخایر ارزی عراق که در ابتدای جنگ حدود٣0 
میلیارد دلار بود، پس از شکست آنها در عملیات 
آزادسازی خرمشهر به صفر برسد و پس از پایان 
جنگ این کشور بیش از هفتادمیلیارد دلار بدهی 

داشته باشد.
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اردیبهشت

شهادت استاد مرتضی مطهری )1358( 
و روز معلم

دوازدهـم اردیبهشـت، روز معلم اسـت و البته 
آغـاز هفتـه معلـم؛ روزی که هـم در پیـش از 
انقـلاب و هـم پـس از آن، چنیـن نامـی را به 
خـود گرفته اسـت؛ گرچـه در پیـش از انقلاب 
اسـلامی، گویـا دو، سـه سـالی بیـش، پایـدار 

نمانده اسـت.
در اردیبهشت  ماه سـال ١٣۴0 و در گردهمایی 
اعتراضـی فرهنگیـان در میدان بهارسـتان- 
روبـه روی مجلـس ملـی آن زمـان- یکـی از 
فرهنگیان بـه نام دکتـر ابوالحسـن خانعلی با 
گلولـه ی سـرگرد ناصـر شهرسـتانی )رییس 
کلانتـری ٢ بهارسـتان(، از پـای درمی آیـد و 
این روز تا چند سـالی از سـوی فرهنگیان، روز 

معلم نام می گیرد. اما ١8سـال پـس از آن و در 
واپسین دقیقه های شـب دوازدهم اردیبهشت 
سال ۵8، استاد شناخته شـده ی حوزه، آیت الله  
مرتضـی مطهری توسـط گروهـک فرقان به 
شـهادت رسـید و بـار دیگـر ایـن روز و آن هم 

پـس از انقـلاب، روز معلم نامیده شـد. 
امـام خمینـی پـس از شـهادت اسـتاد 
مطهری فرمودند: » من فرزند بسـیار عزیزی 
را از دسـت دادم و در سـوگ او نشسـتم کـه از 
شـخصیت هایی بـود که حاصـل عمـرم بود. 
امید بـود کـه از این درخـت پر ثمـر، میوه های 
علـم و ایمـان بیـش از آن چه بـر جـای مانده 
چیـده شـود. مطهـری کـه در طهـارت روح، 

قوت ایمـان و قدرت بیـان کم نظیر بـود، رفت 
و به ملأ اعلا پیوسـت، لکن بدخواهـان بدانند 
که بـا رفتـن او شـخصیت اسـلامی، علمی و 

فلسـفی اش نمی رود.«
 حقـوق معنـوی معلمـان، مسـأله ای مهـم 
 در آموزه هـای دینـی اسـت. امـام سـجاد
درباره ی حقـوق معلم می فرمایـد:» حق معلم 
بر تو آن اسـت کـه همـواره با دیـده ی تعظیم 
و تکریـم بـه او بنگـری، مجلـس او را گرامی 
بداری و به سـخنانش با دقت گـوش دهی، رو 
به جانب او بنشـینی و صدایـت را در حضورش 

بلند نکنـی.« )بحارالانـوار، ج٢، ص۴۴(
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حدودا هشتاد درصد از زمان بیداری در طول یک روز، در زندگی 
معمول انسان ها به بودن با دیگران سپری می شود. نوجوانان از 
این قاعده مستثنی نیستند البته ممکن است بخشی از بودن با 
دیگران، صرف بودن با فضای مجازی شود. آن چه در این هشتاد 
درصد از زمان روزانه اتفاق می افتد رد و بدل شدن مجموعه ای 
از پیام هاست. پیام هایی که مدام و بدون توقف در طول روز بین 
افراد در خانه، مدرسه، محل کار، بازار، پارک، خیابان، فضای 
مجازی و ... رد و بدل می شود و البته تاثیرات آن گاه دقیقه ها، 
ساعت ها، روزها و گاه سال هاست! اگر می خواهید نوجوانتان 
فرستنده ی خوبی باشد در ارتباط با او فرستنده ی خوبی باشید! 
تا به صورت یادگیری مشاهده ای، آن ها را به مرور تبدیل به 
فرستندگان خوبی در مقابل افراد مهم زندگیشان بسازید! 

بنابراین این پیام ها را به او بفرستید:

1.   دوست داشتنى هستى  
در یکی از درخواست های خود از خداوند در زیارت شریف 
»امین الله« می خوانیم » مَحبوُبةًَ فىِ أرضِک وَ سَمَائکِ«؛ یعنی 
خدایا! مرا در زمین و آسمان محبوب قرار ده! آری، محبوب بودن 
در بین اهل زمین و اهل آسمان یکی از مطالبه های به جایی است 

که مومنان از خداوند طلب می کنند. 
»آبراهام مزلو« یکی از روان شناسان انسان گرا، نیاز به محبت 
را به عنوان سومین نیاز از نیاز های پنج گانه ی اساسی انسان 
معرفی می کند که بی توجهی به آن می تواند بیماری روانی تولید 
کند. بنابراین یکی از محتواهای ظاهر و نهفته ای که در هر پیام 
باید به نوجوان و جوان ارسال  شود این است که »تو محبوبی«. 

نوجوان نیز باید در مسیر ارتباط با والدین و دوستان شایسته ی 
خود توجه پیدا کند که یک پیام زیبا به طرف مقابل همین پیام 

است: »تو برای من دوست  داشتنی هستی!«.

2. قابل احترام هستى
 از پیامبر خدا  روایت شده که حضرت در حالی که به کعبه نگاه 
می کردند فرمودند: »مرحبا به خانه ی خدا! وه! چه بزرگواری و چه 
بزرگ است حرمت تو بر خداوند؛ به خدا که مومن را حرمت بزرگتری 
است از تو؛زیرا خداوند به تو یک حرمت داده و به مومن سه حرمت؛ 

حرمت در مال، در خون و در این که به او بدگمانی شود )٢(.«
آبراهام مزلو نیاز به احترام را چهارمین پله در نیازهای  پنج گانه ی 
اساسی و مهم انسان ها می داند. محبت تار است و احترام پود. فرش 
این تار و پود، شکل گرفتن رابطه ای عمیق و دو سویه میان فرستنده 
و گیرنده است. محترمانه سخن گفتن با آن ها، محترمانه صدا 
زدن آن ها در جمع دیگران و در زمان های دیگر، احترام در توجه 
کردن به نظرات منطقی آن ها، .... همه و همه از مصادیق احترام 
بوده و مواردی است که با توجه به آن ها شما این پیام را برای آن ها 

می فرستید که »تو محترمی«.
نوجوان نیز لازم است در مسیر ارتباط گیری با والدین و دوستان 
شایسته ی خود هیچ گاه پیام هایی خالی از احترام به سوی طرف 
مقابل نفرستد! چرا که می توان گفت یکی از اصلی ترین عوامل 
تداوم یک ارتباط میان فردی، حفظ احترام و فدا نکردن احترام به 

بهانه ی صمیمت است!

3. دیده مى شوى
یکی دیگر از نیازهای مهم نوجوانان و جوانان در این سن آن  است 
که می خواهند والدین، مربیان، دوستان و افراد جامعه آن ها راببینند؛ 
اگر والدین زمینه های مناسب و سازنده را برای ارضای این نیاز آنها 
برآورده نسازند چه بسا آنها دست به هر کاری بزنند تا این نیاز را 
در خود برآورده کنند. برخی از اقدامات نابهنجار در سطح جامعه 
که از نوجوانان سر می زند ناشی از همین نیاز مهم در آن هاست؛ 
به خصوص زمانی که آن ها شخص دیگری را در خانواده، گروه، یا 
کلاس رقیب عاطفی خود ببینند این نیاز در آن ها تشدید می شود 
و از سویی اگر راه درست ارضا پیش روی آن ها نباشد چه بسا 
اقدامات نادرستی از آن ها سر بزند. از این رو لازم است با دوری از 
تبعیض و با وقت گذاشتن برای دیدن آن ها و ارائه ی راهکارهای 
مناسب، منطقی و البته مؤثر دیده شدن به آن ها، این پیام را برای 

این گیرنده های دقیق بفرستیم که »تو مطرحی«. 

از طرفی نوجوان نیز باید به دو نکته توجه داشته باشد: نکته ی 
اول: این که خود نوجوان هم باید به خوبی ها و لطف هایی که 
دیگران در حق او می کنند توجه پیدا کند، این؛ یعنی دیده شدن 
دیگران را در ارتباطات خود نمود دهد! و نکته ی دوم آن که 
نوجوان باید برای دیده شدن نزد خدای بزرگ تلاش کند! قطعا 
انجام رفتارهای مورد رضای خداوند سبب دیده شدن او نزد 
خداوند خواهد شد و هر کس نزد خداوند دیده شود، نزد دیگران 

سرانجام دیده خواهد شد یا در دنیا، یا آخرت و یا هر دو!

4. شخص مفیدى هستى
تصور کنید در اداره ای مشغول کار هستید و حقوق خوبی هم 
دریافت می کنید؛ اما به شما کار خاصی در ادراه ی آن جا داده 
نشده است. هر چند کار دارید و درآمد؛ اما احساس خوبی ندارید؛ 
چرا که ممکن است احساس کنید مفید نیستید. در مورد نوجوانان 
و جوانان هم همین مطلب صادق است؛ اگر در خانه یا جمع های 
گروهی کار آن چنانی به آن ها داده نشود، احساس می کنند هنوز 
به آن درجه از ارزش و توانمندی نرسیده اند که دیگران بتوانند 
روی آن ها تکیه کنند؛  پیامبر خدامی فرمایند: »فرزند در 
هفت سال سوم وزیر است «؛ یعنی یکی از دستورات اسلامی 
در امر تربیت فرزند آن است که در هفت ساله ی سوم زندگی 
فرزندان، با آن ها مشورت کنید. این کار هم برای فهماندن راه و 
رسم زندگی و تصمیم گیری به آن ها مفید است و هم برای القای 
غیر مستقیم این پیام به آن ها که تو به آن درجه از اهمیت، فهم و 

درک رسیده ای که می توانی طرف مشورت قرار بگیری!
در این میان نوجوان نیز لازم است به جایگاه مشورتی که خداوند 
به او داده توجه پیدا کند و در مقام یک مشاور پیام های منطبق با 

عقل و نه احساس را به اطرافیان منتقل کند.
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